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 شرح زیارت آل یاسین

 شیخ اسماعیل اوجی شیرازی

 1446ماه رمضان  6 _م جلسه شش 

 
 

 ادامه معانی دیّان و دین_ 

 عبادت خداوند، غایت خلقت_ 

 شده امامشئونات فراموش_ 

 معنای خلیفة الله_ 

 اضطرار به حجت الله_ 

 شود؟حق الله چیست و چگونه ادا می_ 

 گویند؟اباعبدالله می چرا امام حسین علیه السلام را_ 

 

 
 
 

 اعوذ بالله من الشیطان اللعّین الرّجیم

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الّذی نَوّرَ قلوبَنا بِشعُاع انوار المحبّة العلویّه و جعلنا من المتمسّکین بالولایة المرتضویّه الّذی فرضَ اللهُ 

القاسم المصطفی محمد علی العربیّة و العجمیّة ثم الصلّاۀ و السّلام علی مُبلّغ الرّسالات الالهیّه سیدّنا و نبیّنا ابیمَودتَّهُ 

صلی الله علیه و آله القُرَشیّه سیّما اولّهم مولانا امیرالمومنین و آخِرِهم بقیة الله فی الارضین و لعنةُ الله علی اعدائهم 

 اجمعین.

ک الحجة بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساّعه و فی کلّ ساعه، ولیّاً و حافظاً و اللهم کن لولیّ

 قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیَناً حتیّ تُسکنه ارضک طَوعا و تمُتّعه فیها طویلاً.

 یا صاحب الزمان!
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 تی بیاورم ندیدن مدام راچگونه سر کنم بدون یار صبح و شام را / چه علّ

 دهی جواب هر سلام رانم که از تو دورم و گناه مانعم شده/ وگرنه که تو میم

 ا حرام راباست حلال  جا نمودههبآخرالزمان رسیده است پشت هم/ و جاهای نشانه

 (المُقرّبین، یابن النُّجَباء الأکرمین، یابن الهُداۀ المهدیینّ!سیدی! یابن السّادۀ )

 کسی ندارد این مقام راساده نیست، هر نه این زمان/جهاد اکبر است انتظار تو در 

 خاطر حسین/ تو زودتر بیایی و بگیری انتقام رانیست عاقبت فقط بهبعید 

 برند نام راروی تو در میان مجلسی/ که از عموت بین روضه میام که میشنیده

 ااند این حرامیان خیام رغیرت خدا، پناه من/ که دوره کرده ،بلند شو ز خاک

 کنار نهر علقمه، شکست قامت حسین/ کسی نمانده که دگر کمک کند امام را

 یابن الحسن! یابن الحسن!

بلِْهمِْ وَلَیمَُکِّننََّ لَهمُْ  الَّذیِنَ آمَنوُا مِنکُْمْ وَعمَِلُوا الصَّالحَِاتِ لَیسَْتخَْلِفنََّهمُْ فیِ الْأَرضِْ کَمَا استَْخلَْفَ الَّذِینَ مِنْ قَاللهُوعََدَ »

 (55)نور/« .نِی لَا یشُْرِکُونَ بِی شَیئًْابدُُونَیَعْ ،مِنْ بعَْدِ خَوْفِهِمْ أَمنًْا وَلیَُبدَِّلنَهَُّمْ لهَُمْدِینهَُمُ الَّذِی ارْتَضىَ 

  .فرج امام زمان را برساند، امیرالمومنین خدا به آبروی

 .ش قرار بدهدااعمال و رفتار و گفتار و عقاید ما را مورد رضایت ولی

 فرجَ مولانا صاحب الزمان.نسألک اللهم بروحِ علی بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یشُرِک بالله طَرفةَ عینٍ انَ تُعجِّلَ 

جهت عرض ادب به محضر بقیة الله فی الارضین صلوات  و سیدۀ نساء العالمین،امیرالمومنین حضرت هدیه محضر 

  .صلواتی تقدیم کنیدالله علیهم اجمعین 

 محمد و عجلّ فرجهم و اهلک عدوهّم. علی محمد و آل اللهم صلّ

 

 .هقِّحَ رَو ناصِ السَّلامُ عَلَیکَ یَا خَلِیفَةَ الله .یَّانَ دِینِهالسَّلامُ عَلیَکَ یَا بَابَ اللهِ وَ دَ

 

ان دین خدا، و کنیم به دیّعلیه را خطاب میاللهبه این عبارت رسیدیم که امام عصر سلام ینسایدر شرح زیارت آل

  ری است.یطر بر امسَط و مُان به معنای چیره، مسلّعرض کردیم که دیّ

 .گذشته عرض کردیم هدو معنا را در جلسسه معنا برای دین متصور است، 

ما رواج دارد. یعنی حلال و حرام،  زبانهمان دینی که در  .ط و مدیر بر دین خداستیعنی مسلّ ،الله است ان دیندیّ

 عصر و زمان ما سپرده است.  الله، اختیار تام دینش را خدا به دست ولیّ لیه دینإ ضِوَّفَو المُ
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دهد و میزان و معیار برای ثواب و عقاب ها را میو اوست که پاداش «.ینالدّ ومک یَمالِ» .معنای دوم دین، جزاست

 است.

دین به معنای روش،  ( این است:توجه کنیم ا که در آنیم غنیمت شمریم و به آنرا که امشبی ر)و معنای سومی 

 روش زندگی کردن.

خواهد شغلی انتخاب کند، ازدواج کند، بالا و پایین ها کسی می. خیلی وقتچیز در حلال و حرام نیستهمه 

 زندگی، رفت و آمد...

آورند، دیگر السلام تشریف میاین باشد که امام عصر علیه ما شاید گماندقت کنید، نکته خیلی مهم است، خوب 

حلال و حرام  متوانیاز به تقلید و رساله و امثال اینها نداریم و میمسائل فقهی خودمان نی مسافر وبحث نماز  درما 

را از او بپرسیم. خب اینکه جای خودش را دارد و مفصل ما در این باب سخن گفتیم؛ اما هر کسی در مسیری که 

 نیاز به امام دارد. ،بردارد که نهایتش باید عبودیت باشدخواهد قدم می

 (56ذاریات/).« وَالإِْنسَْ إِلَّا لِیَعْبدُُونوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ »

 اینکه عبادت کنند. جن و انس چیست؟ فرماید: غایت خلقتخداوند متعال می

یک معنای بسیار فراتر  «إِلاَّ لِیَعبُْدُون»مصادیق عبادت است؛ اما  مّتَاینها اَ ،عبادت به معنای نماز و روزه است؟ بله

هایم، من به سمت عبودیت قدم بردارم. یعنی حالاتم، و در تمام لحظاتم، و در تمام قدمیعنی در تمام  رد.از اینها دا

 .ماندها رفقا آدم میشغل من عبودیت، ازدواج من عبودیت، تربیت فرزند من عبودیت باشد و حقیقتاً بعضی وقت

یکی از و این هم  تخاب کنم؟م یا آن کار را انالان من این کار را انتخاب کن .مانداش میدر امور جزئی زندگی

است  خاطر ایناست. و اگر انقدر ما خمول و کسل هستیم، اگر انقدر افسرده هستیم، به ه امامشدشئونات فراموش

 خاطر حیران بودنمان است.کار کنیم. بهیدانیم باید چکه نمی

 «م.عَلان النِّوَجَ جولونَیَ»بینم که الان من دارم شیعیان را میالسلام فرمودند: میرالمؤمنین علیها

 شوند.پخش می چراگاه توی گوسفندانبالای سر اینها نباشد،  اگر ،بردمی به چرا گوسفندانش را وقتی که چوپان

  کار باید بکنند؟یدر نهایت کجا باید بروند و چ .شوندروند و حیران میهر کدامشان یک جایی می

  «.دونَجِیَیطَلبون المَرعی فَلا»بینم که شیعیانم در زمان غیبت میامیرالمؤمنین فرمودند من این حالت را در 

 پان خودشان به اینها قالب کنند.ممکن است دزد را به جای چو .کنندیک چراگاه درست پیدا نمی

شان آمدند و از اماممی شاناصحاب در ریزترین مسائل زندگیالسلام قبل از غیبت، علیهم بیتدر زمان حضور اهل

 کردند. سب تکلیف میک

 نمونه بگویم:
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، یک ذره از حکومت بگذاری و فرعون را روی هم دالله، سلطنتی بود که سی تای نمرولعائنسلطنت هارون علیه

و غرب زمین در دست  شرق است.عجیب و غریبی داشته  یهسابقشود. یعنی یک امپراطوری بیهارون هم نمی

گفت شد، میبالای سرش رد میاز ابر وقتی  که این جمله معروف است بود.او بوده است. خیلی مغرور و متکبر 

 در مملکت و حکومت من باریدی! . آخرش آیدمی در جیب من اش خراجشخواهی بباری ببار، تههر جا می

 فر رفتنش، محتاج به چه کسی بود؟برای س ،بعد این هارون یعنی نصف زمین در اختیار هارون بود.

آن سلطنت هارون را تصور کنید، . است علیه السلام جعفربنال که از اصحاب آقا موسیصفوان جمّشخصی به نام 

 .ال را بگیردباید شترهای صفوان جمّ ،خواهد یک مکه برودمی

. سبک است الله بودهامانیک آدم مفلس فی بینی،اش را میوقتی که گذشتهاین شخص با این نبوغ اقتصادی، 

وری کار کن، این سبکی کار کن، به نتیجه طو برو این شغل را انتخاب کن، اینت .دش دادندتجارت را امام یا

  .رسیمی

گروهی از شیعیان  شش ماهِ نیمی از وجوهاتِفقط علیه، اللهجعفر سلامبندر زمان حیات ظاهری حضرت موسی

  است. ، هفتصد هزار درهم بودهشاپورجندی

ساختند. هفتصد هزار درهم، یعنی یک پنجم مازاد مال یک گروهی ک شهر میآن موقع با چهارصد هزار درهم ی

 شیعیان واقعاً متمول شده بودند.یعنی  .خاصی از شیعیان هاز منطق

 . شان بپرسندروش کسب و کار را از امام چگونه متمول شده بودند؟ همین که آمده بودند

امسال گفت آقاجان، می آمدمیکند،  خواست کشاورزیمیکسی تا دلتان بخواهد ما از این دسته روایات داریم. 

 دانم با کدامش ازدواج کنم؟نمیبین دو مورد  ،گفت آقاجانمی ،خواست ازدواج کندمی ؟من چی بکارم

اش هم خوب است، آن ع مالیفلانی زن زیبایی است، وض ،آقاجانگوید است. می الانواربحار 44، 43جلد  در

  خوب نیست. کدام را انتخاب کنم؟اش هم وضع مالیندارد،  یکی زیبایی

بخت با دومی ازدواج کنی خوش شوی،اگر با اولی ازدواج کنی بدبخت می :فرمودند السلامامام حسین علیه

  .شویمی

من اما . شویبخت میخوش ،ازدواج کنی، فرمودند با دومی آقا که حلال و حرام نگفتندگوید با خودم گفتم می

 م، یک سال نگذشت به خاک سیاه نشستم.ازدواج کرد اوبا  مرفت بود. دارپولدلم پیش آن زن زیباروی 

  .گفتمبه تو که السلام، حضرت فرمودند علیه ءمحضر سیدالشهدا مآمد

 نبود.فرد آن ولی مصلحت  .حلال بود .حرام نبود ،نه ازدواج با این زن حرام بود؟

 تر است. ریکخیلی نکته مهم است. از مو با

 کند. مصلحت شما با مصلحت من فرق می
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  السلام فرمودند: برو این زن را طلاق بده، با آن یکی ازدواج کن.ام حسین علیهام ،همین قصه بزنم: درمثال 

های ها و چراگاهطبلکدام از اصنقدر وضعش خوب شده بود، دیگر هیچرفت با او ازدواج کرد، یک سال نگذشت، ا

 را نداشت. های اوظرفیت گوسفندها و داممدینه 

، یا است کند، یا چشمت ضعیفگویند سرت درد میبه من می .پنجاه مدل سردرد هست، با پنجاه مدل دارو

چه کسی باید . دانم، منشأهای مختلف دارد، این هم داروهای مختلفشکند، نمیات درد میی یا معدههست خواببی

  خورد؟من چیست؟ و کدام دارو به درد من مییص بدهد که منشأ سردرد تشخ

 امام است.  هشدیکی از شئونات فراموشاین 

السلام آید خدمت حضرت صادق علیهمی کسی ام.آوردهاکرین الذّ نیسمن در کتاب اَی است. خیلی عجیبروایت 

  کار کنم؟یچاست، یک چیزی رفته در گوشم گیر کرده  ،گوید آقاجانمی

 رفتند.محضر امامشان می ،ترین مسائل زندگیجزئییعنی برای 

م، اللهم اخرجها کما ادخلتها الرحیالرحمناللهت، سه مرتبه بگو بسمیک دست بگذار روی گوش :حضرت فرمودند

  ةٍ.مشقّلاو  ةٍمعونبلا

  .درآمد ،را سه مرتبه گفتجمله این 

کردم برای همین روز باید کار میشبانه شلوغ بود.داشتم که خیلی سرم مجلسی  من در تهراندو سال پیش  حدود

 کار باید بکنم؟یچآمد. خیلی تلاش کردم دربیاید، درنمیاز قضا یک چیزی در گوش من گیر کرد.  .یک مجلس

 است، جدّ شما به او توی گوشم گیر کرده یالزمان! طرف آمد پیش جدّ شما گفت چیزبه خودم گفتم یاصاحب

. ولی همان چیزی رسد قربانتان برومتان نمیدستم که به دامن ؟الزمانکار باید بکنم یاصاحبیمن چ .کار دادندراه

دیدم یک چیزی داند، دست گذاشتم همین عبارت را سه مرتبه گفتم، خدا می دهم.انجام می ند،که جدّ شما فرمود

 بیرون. ، افتادکندمی توی گوشم دارد حرکت

 ِباید محضر امام رفت. جزئیات زندگی در تمام شئونات زندگی، در ریز 

 کرد. کاریچباید دانم نمی جایزه بخری. آن بچه راباید  هبچبرای یک  .شودبزنی، آرام می شره را اگر تَبچیک 

 روایت داریم. وش هست و هزار انسانِ مختلف هست. در این زمینه خیلی در تربیت هزار ر

  این کشاند. گیرد و به سمت عبودیت میدهد و دست او را میمیامام است که صلاح فرد فرد را تشخیص

  تک من و شما.سلط بر روش زندگی تکیعنی م .هان دینِدیّمعنای شود می
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وای که توی ازدواج و  .مان ماندیمشویم! وای که توی کار و کاسبیمی مضطرّچقدر وای که وقتی این را بفهمیم، 

 .معطل هستیمروز و همه چیزمان ول بچه و تربیت و شب و

 .مهستتوجه به او ان دین من است و من بیاو دیّ

 :نکته مهم 

سری از ، یکبله .ان دین هستندالسلام فقط در زمان ظهورشان دیّاین اشتباه است که من فکر کنم امام زمان علیه

الله  ان دیناریم؛ اما امروز هم او دیّکند، این را قبول دصفات و شئونات حضرت بعد از ظهورشان بروز پیدا می

 .داندامروز هم اوست که مصلحت من را می .ان بر دین من استدیّاو امروز هم  است.

 :، یعنی همین الان هم اگر بگویم«هئَضیالمُمس هذه الشّن مِ رُنوَالمؤمن، اَ الامام فی قلبِ نورُوالله لَ»که  این روایت

بینید قربانتان بینم، ولی شما که من را میمن شما را نمی ،جان ا. باببه غیر از تو کسالحسن! ما که نداریم  یابن»

م، شما اهم، در همه چیزم مانداهام مانددر زندگی ام،ام، در کارم ماندهدر تربیتم ماندهمن  .بروم، نگذارید بمانم

های جلوی پای شما چطور چاهدهند. میتان چطور راه نشانکنند. گیری میچطور دست دببینی «گیری کنید.دست

  .کنندرا پر می

در بحرین گنبد الان است که  اش کسیترین نمونه. معروفها داریماز این نمونه تا دلتان بخواهد در زمان غیبت و

 و بارگاه دارد.

بر بحرین گذاشتند. ها آمدند بحرین را گرفتند، یک حاکم فرنگی ی بحرینی، بعد از اینکه فرنگیعیسمحمدبناحمدبن

 به او چسبیدند،سریع رفتند  چینهای بادمجان دور قابیسنّین رسمی حکومت را تعیین کند. دین و آی ر شد اوقرا

نزدیک شدند که وزیر او شدند. شیعیان حاکم  بهقدر ه. و آنکریّدین را دین عمریه قرار بده و آیین را آیین بَ گفتند

 کار کردند؟یچ ،کن کنندرای اینکه شیعیان را ریشهب . آنهاکم نبودندهم در بحرین 

 ،ببین شیعیان .خواهم اعجاز نشانت بدهمگفت جناب حاکم من می یک انار برداشت آورد، یک روز یکی از وزرا

ن سه این انار نام آخدا را ببین، روی  همعجز ،ولی نگاه کن ،کنندو جسارت می را لعنتبکر و عمر و عثمان ما ابی

 این اعجاز هست یا نیست؟ وشته شده است.نفر ن

بزرگان شیعیان را خواست، گفت جواب  است. نها حک شدهانار اسم آ دید خیلی طبیعی روی ،نگاه کرد حاکم

  ؟است را روی انار نوشته انکه خدا اسمش کنیدی را لعن میانبدهید! شما چطور کس

  .جواب بدهند ماندند چیشیعیان 
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 ی، بروز جلوهبلهتواند کمک کند؟ چگونه میظهور است،  زمانِ باشد که امام فقط امامِاشتباه  اگر این فکرِ)

  .ان دین هستامروز هم او دیّ .الله استة در ظهور است، این را قبول داریم؛ ولی امروز هم او خلیف اماماللهی ةخلیف

 گفت.چقدر قشنگ این حکایت را می .کنانگفت استغاثهرحمت حق به روح کافی که از تو می اجرا معروف است.م

 . نکته کجاست؟(توجه کردیم ولی یک نکته است که کمتر به آن ،حکایت معروف هست

  .حاکم گفتند سه روز به ما مهلت بده چه کردند شیعیان؟ به

  آزمایش کنیم؟ها زمایشگاهتوی آ ببریم کار باید بکنیم؟ این انار رایچتوی این سه روز حالا 

مان ناموس ،دنشما را بکُ .دنشکُمان را مییا همه ،ی بشویمیا باید سنّ ،بعد از سه روزسه روز وقت داریم.  ولی فقط

  ند.کنهم اسیر میرا 

ها را انتخاب ترینساین ده نفر، سه نفر از مقدّ ند. بینها را انتخاب کرددر بین خودشان ده نفر از بهترین چه کردند؟

الحسن! درد ما را فقط تو  الزمان! یابن صاحب هر شب یک نفر برود توی بیابان، داد بزند بگوید یا که کردند

  ، بلکه فرجی بشود.! داد بزندالحسن الحسن، یابن یابن بینی.می

همه  نه! .مردم گرفتند خوابیدند طرف رفته داد بزند،شب که ما این هست که مثلاً  تصور ما چیست؟ حالا تصور

 شود.برده بودند که گره فقط به دست امام باز می پیهمه آن روز  شده بودند! طرّمض

 گشای همه!گره / ر فتادهاگره به ک

 در بحرینحرینی که تقوای او ی بعیسمحمدبندیگر آخرین شب احمدبن .شب اول، شب دوم، هیچ خبری نشد

 الزمان!  صاحب زد یاها، داد می، افتاد توی بیابانزدنی بودمثال

 الحسن!  داد بزنید یابن ،یک بیابانی توییک موقع بروید  .بیایید امتحان کنید)

از خودت بهتر صدایت را به خدا قسم، الزمان!  صاحب زیر لبت بگویی یا . نصفه شب، زیر پتو،م نیاز نیسته داد

 تر است. نزدیکشنود. از هر نزدیکی می

( چرا خدا 16ق/).« نَحْنُ أَقْربَُ إلَِیْهِ مِنْ حبَْلِ الْوَریِد وَ» فرمودند:یت اهل بکه  توی تفاسیر هست، ذوقی نیست

 هستیم.( ترتو نزدیک از رگ گردن به های منتمن و حجّیعنی  أنا؟گوید ، نمینحن گویدمی

کار داری یچ :الزمان، یک صدای مهربانی پشت سر او گفتگفت یاصاحبور که داشت میطهمین

  عیسی بحرینی؟بنمحمدبناحمد

 توان برگشت نداشت.
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ای که لذت وصل نداند ولی آن لحظه ،افتمهر چقدر هم آدم به خودش بگوید اگر ببینمش به دست و پایش می)

چی باید به او  الان کند.. آدم دست و پایش را گم میبسیار به یاری برسد که پس از دوریِ /ای مگر آن سوخته

 بگویم؟(

 ترینِ مردم بحرین، خشکش زد. ش زد. متّقیخشک

 که هستید شما؟! _ 

 کار داری؟ینی. چززمان هستم که داری من را صدا میالمن صاحب :فرمودند

 دانید. ید که درد من را میهست شما اگر آقای من ،آقاجان گفت:

 گشایی کنم از کار تو. آمدم گرهدانم! بله که دردت را می :فرمودند

  یم آقاجان؟کار کنیچ_ 

 وزیر است.  هجواب در خان .پیدا کردم من جواب راگویی روی پیش حاکم و میشوی، میفرمودند فردا بلند می

 .بودند مضطرّشیعیان، آن شب همه نبود،  عیسی مضطرّبنمحمدبنآن شب فقط احمد

  !عمری، اجتماع قلب شیعیان خورِعرق الواتِ اجتماع قلب لاتِ نهاجتماع قلب مهم است؛  ،رفقا

باز، : شطرنجشوند، مگر سه گروهفرمودند ماه رمضان همه بخشیده می .توانیم باید کینه را از دلمان بیرون کنیمتا می

بیاییم با شیعیان  .بیاییم کینه را از دلمان بیرون کنیم .شوندبخشیده نمیهم حتی توی ماه رمضان اینها  .امنمّ توز،کینه

 راه رفتن به سمت ظهور است. یکدل و یکدست باشیم. این شاه ،علیمرتضی 

. با وزیر است. نگذاری وزیر زودتر برود هگویی جواب من در خانروی پیش حاکم، میحضرت فرمودند می

. روی بالا، یک اتاق هستخورد، میسمت راست دو تا پله می ،وارد خانه شدید روید. وقتی کههمدیگر می

تابلو  هست. پشتیک تابلویی  ،روی این طاقچه ، یک طاقچه هست.! وارد که شدیزودتر برود نگذاری وزیر

نوشته  برعکس اسم نحس و نجس آن سه نفرروی آنها لی هست که کیسه چند تا قالب گِ وندر .یک کیسه هست

شده، اسامی نحس میکه بزرگ  چسبانده است. انارمی انار وقتی که انار کوچک بوده، وزیر قالب را بهشده است. 

وقتی که تو اینها را نشان حاکم دادی،  است. حاکم را گول زده طوریاین بسته است.و نجس روی انار نقش می

البلاء داریم. ما امام زمان گشا داریم. دافعبگو که ما گره ؟ به اواز کجا فهمیدی پرسدو میت کند. ازحاکم تعجب می

 داریم. 

  .ان دین یعنی همیندیّ)
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 و سبک زندگی روش. به گویند دینمی «؟کار کنمیچ»به این  ؟کار کنمیچ :ستاش این ا، یکیدین چند معنا دارد

 .(گویند دینمی

اسم عمر نقش  است اناری که روی آن گفته نم بشود امام دارید، بگو آقایم به مگفت از کجا باورهم حاکم اگر _ 

  د.نزاز درونش خاکستر سیاه بیرون میکن،  سته را بازب

درونش یک دود و  ،انار را گشودند .مو به مو اتفاق افتاد ،. آنچه حضرت فرمودندریماجَ ریجَآمدند. فَفردا 

  خاکستر سیاهی بود.

 الله.ولیّ  علیّاًنید: أشهد أنّ ها فریاد بزی را گردن بزنید و از امروز روی تمام منارهحاکم دستور داد که وزیر سنّ

 . الزمان بگو یا صاحب هر وقت ماندی،

 کار کن؟یبگوید چمن  چه کسی باید بهام؟ سری مسائل کردهچرا من شأن امام را محدود در یک

به تو  بیند.تو را میاو که  بینی،او را نمیتو  !کس هم نداری، بابا که داریفتاری، هیچرخواهی ازدواج کنی، گمی

 خورد! ات را میاو که غصه ،خوریاش را نمیکه به فکرت هست! تو غصه او ،فکرش نیستی

  کار کنم؟یماندم چ ،الزمان صاحب یا :ات بگوبار به نیت بچهکار کنی؟ یکیات چماندی با بچه

 ان دین خدا عرض شد.سه معنا برای دیّ ".هان دینِیّو دَ"

.................................................. 

 

 هقِّحَ رَو ناصِ السَّلامُ عَلیَکَ یَا خَلِیفَةَ الله. 

خواهم که بتوانم این السلام کمک میچه شاهکاری است! واقعاً از خود امام عصر علیهعبارت الله اکبر که این 

 عبارت را معنا کنم.

 . هِمرِأبِ قومُو یَ هُقامَمَ قومُن یَمَ :ةخلیفیک معنای 

 گویند خلیفه.می دهد،و کارهای او را انجام می نشیندکسی که جای دیگری میبه 

 «.خَلْقُکوَ  إلَِّا أنََّهُمْ عبَِادُکوَ بَینَهَا  لَا فَرقَْ بَینَک»که  ،با رعایت شئونات خلق و خالق

 .(العروس جالمنیر، تاهای لغت را ببینید. مصباح )کتاب

  نه برده باشدعَ فٌخلَستَباید بویی از مُ ،خلیفهوقتی که شد.  

 اوپچ بود که ، همیشه این پچفرستادند بکر را روی منبرابی همین بود. روزهای اولی که و اتفاقاً معضل سقیفه

 م.هستالله  رسولة من خلیف هستم،الله ة گوید من خلیفمی
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جلوی  پدر و مادرشخودش و  هپروند که بالفطره فاجرِ ر یک فاسقِاین مسئله و معضل تا زمان عمر هم بود. عم

و آمدی جای پیغمبری نشستی که ت چطورگفتند میهای خوبی بودیم. ما آدم یدتوانست بگونمی همه باز بود؛

  ؟عصمت مطلق است

 هستی؟  خلیفه فاسق ولی توِچطور یک امام جماعت باید عادل باشد، 

عرق بیاور من  .هبذی لنا تمرا فی الماء لنشربان مد به زنش گفت:رمضان عمر آر ماه ظه .علنی بود خوردنشعرق

 بخورم. 

 خواهی عرق بخوری؟ نبیذ؟! ماه رمضان میشربُرمضان و انت تَ شهرُ :زنش گفت

رافة اوعد فی المعاد بشرب خمر .... و انهی الآن عن ماء و تمر .... ا بعث ثم حشر ثم نشر .... حدیث خ اعمر گفت: 

 یا ام عمرو.

 غ است! نه بهشتی هست و نه جهنمی!و جهنم، اینها خرافات است! اینها درو اگر گفتند وعده و وعید و بهشت

 دانستند فاسق هست.همه می

  هستی؟ تو فاسق باشد، عادلباید چطور امام جماعت گفتند 

 خواهد عادل باشد. گفت نمی

  هستی؟ تو فاسق باشد، عادلباید چطور قاضی  _

 خواهد عادل باشد. گفت قاضی هم نمی

 بود، تو فاسق هستی؟ چطور پیغمبر عادل_ 

 )نستجیر بالله( .پیغمبر هم عادل نبودندگفت 

برده  نهعَ خلفٌستَاز مُبویی خلیفه باید  که گفتند کار به اینجا رسید .هایی که به پیغمبر اکرم نسبت دادنددروغو 

گفتند  ! چگونه ممکن است؟؟اش فاسقتوی خلیفهاست، عادل  الله هستم، چگونه خداةمن خلیف گوییتو می باشد؛

  خدا هم عادل نیست!

 دانستند. معنای خلافت را می ،عرب بودندچون آنها 

 عدل و امامت را ندارد. سه تا. گوید می ؟ی بپرس، بگو اصول دینت چند تاستاز سنّ

  «.المکان یحاضراً فِ کانَ وه لَقامَمَ قومونَیَ امٍکّحُعلینا بِ نَّالحمدلله الذی مَ»

 ابن شد حجتمیاما اگر ممکن بود  ،مکان نداردأمده یعنی  «ولَ»با که  ،بیایدیعنی اگر قرار بود خدا روی زمین 

 مون.نعِالمُ ربوبون،المَ ون،المخلوق الخالق و همُ با رعایت شئوناتی که هو ؛الله علیه الحسن سلام
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 اللهخلیفة!  

 ،رب یگوید خلیفهالرّب نه. وقتی که میةحمان نه، خلیفالرّةخلیف .، خلیفه خدا روی زمین نهارضه الله فیةخلیفنه 

 .حمان یعنی شأن رحمانیت خداالرّةگویند خلیفوقتی که می .دهندگی خداپرورش ،یعنی شأن ربوبی خدا

 .استتمام صفات ذات و صفات فعل خداوند متعال  ستجمعاسمی است که مُ الله

الله علیه  الحسن سلام ابن حجت در وجود ،ر یک مخلوق حاضر باشدکه بشود د الهی یعنی تمام شئونات اللهةخلیف

 است.بالغیر  ات است و قدرت امامذّبا این تفاوت که قدرت خدا بال. ی خدا استهو قدرت مطلقو ا است

 

 :نکته مهم 

 نکته است:بیست صفحه هست، چهار خطش این حدود که  ،بحارالانوار 53حدیث جلد  اولین

 

درباره زنند که امام صادق یک عده، یک حرفی می ،آقاجانمگفت السلام رسید،  خدمت امام صادق علیهل فضّمُ

 در حق ما هستند!  قصرّه مُاین عدّ :فرمودندآنها 

 گفتند؟آنها چی می

 رجعت به این معناست که قدرت از دست شما دزدیده شدهگویند می ، بعضی شیعیان شماآقاجان :گویدل میفضّمُ

 گردد. برمی است، یک روزی به شما

 د.( گردبرمی . یعنی قدرتی که بردند، به شما رجعت یعنی رجوع)

  « إلینا؟عَرجِی یَلک حتّالمُ عنا بَلِسُ مَتی»حضرت فرمودند: وای بر آنها! 

 شود که دیگر خلیفه نیست. اگر گرفته شود؟! گرفته الله ةخلیفقدرت از  شودمگر می

 یبنید که بأها و مجالس تصور نکاما یک موقع اشتباهی در روضه ،شأن مظلومیت امام را باید دانست ،بله

  .خلق امتحان به امام بشود که امام توانایی نداشتند. قرار است که المستضعف الغریب، به این معناست

  زدند... ، به قلب سپاهسلام الله علیه عبداللهلذا وقتی که ابی

 .(چه اتفاقی افتاده ن لحظداند آفقط خدا می)

، «حیطب الرّقُت المیمنه علی المیسره و المیسره علی المیمنه کَلَقبَأ». بعد وقتی که جنگیدند :عبارت این است

الان امام حسین   ن این بودم تصور گویدمسلم میحمیدبندار که داغ عبداللهِگرسنه، ابی عبداللهِتشنه، ابی عبداللهِابی

ه و جنگند که میمنمید نولی دیدم یک جوری دار .راحتم کنید ،گوید بیایید بزنید بکشید، میآیدمی برای جنگ

خواستند می رفتند،مییک تنه دنبال اینها عبدالله ابی چرخیدند،می رحیاه دشمن خورد به هم! عین قطبِ میسره سپ

 د!دور کنن هاهمه را فقط از خیمه
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کربلا تابید! خیلی  گوید گویی آنچه خورشید حرارت داشت، در روز عاشورا و برهوا گرم بود. مرحوم دربندی می

، از بیایندنزدیک توانستند نمیلشکر دشمن حسین! خیلی خسته بودند. چون  ،هانیزه یهی خستخسته بودند. آ

دور کردند،  همه را که (بر تنش عین پیراهن شده بود! /تیر از بس که خورده بود حسین) زدند.دور فقط تیر می

ایستادند یک نفس بکشند، «  ساعتا.ریحَتَلِیسَ الحسین قفَوَفَ» :ایستادند، عبارت این استآمدند روی یک بلندی 

سی هزار نفر « .لفاَ ثلاثونَ تفلَزدَا و»تا خواستند نفس بکشند،  )از صبح تا حالا ایستادند حالا یک نفس بکشند(

توانیم شما اماممان هستید آقاجان! ما نمی ،عبداللهو ملائکه آمدند، گفتند ابی جنّیاناینجا دیگر  .حمله کردند با هم

 زاده به شما حمله کنند! حرام ، سی هزارببینیم شما غریب باشید، یک نفس نگذارند بکشی

ها بینید، آنها را میآنشوید، شما شما دیده نمی .ست: آی ملائکه، آی جنّیان، این نامردی اعبدالله فرمودندیاب

  ها.شما بخواهید بروید به جنگ آن ستبینند. این نامردی اشما را نمی

 چقدر آقا! 

  نه.فرمودند  .آییمبه صورت ظاهر درمی ،آقاگفتند 

تکه فکر نکنید الان بدنم تکه« نکم.مِ رُقدَنحن أ»این بود که فرمودند: حضرت آخرین جمله هی بهانه آوردند، 

 است...

  .(اکبرشتکه شده بود از داغ علیجگر تکه ؛تکه بودتکه ،کاش فقط بدن)

 فکر نکنید ناتوانم! _ 

 رُقدَنحن أ»: شدند، فرمودندای که حاضر و ملائکه عصر عاشورا، دم آخر به همه جنیّان ،م حسینرا اماجمله این 

 ! ما زورمان خیلی از شما بیشتر است «االامر.نکم لهذمِ

  قاجان یعنی چی؟گفتند آ

  نگاه کنید. فرمودند

فتادند روی زمین به دست السلام به سمت صف اول لشکر عمرسعد یک انگشت کشیدند، صف اول اعبدالله علیهابی

  جان اینها در دست منِ امام است؟ دیدید :فرمودند و پا زدن.

 الله است! ةچون خلیف چرا جانِ اینها در دست اوست؟

میت الأحیاء. یعنی اگر دل مرده باشد، یُهم الحسن  ابن ، یعنی حجت«حیاء الأمیتُوتی و یُی المَیِحیُ»وقتی که خدا 

  .کندزنده میالحسن، دلت را  گویی یابنب

گونه در دام شهادت این آقاجان، پس چراتوانید خب شما که می ،عبداللهابی یا ملائکه گفتندبعد فرمودند دیدید؟! 

  افتادید؟
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ا مَن ذ»است. و ثانیاً اگر الان من کشته نشوم، خدا دستور داده اولاً  :فرمودندهستم.(  ر این جملهمتحیّخیلی من )

گاهان کیهتگاه بیپناهان باشد، باید تکیهپناه بینجا باید شود؟ ایبلا دفن میدیگر چه کسی کر « ساکن حفرتی؟یکونُ

 باشد. باید کربلا باشد!

 از جمله کارهایی که کرد .خیلی اذیت کردالسلام را امام هادی علیه ،الله علیه لعائن کلمتو ،آن خبیث ازل و ابد

  این بود:

از آثار باستانی زمان  خیلی قدیمی است. .یهمَلوگویند میدر سامرا هست، حالت پیچ در پیچ دارد، الان یک جایی 

 .دارد هاقصه اش چیست؟متوکل است. قصه

ترسی در بدن امام  برای اینکهتمام لشکر را به خط کرد، . یک روز کردها ساکن میبیابان متوکل، لشکرش را در

علیه السلام را هم ضرت هادی ح ی یک بلندی که سان ببیند،بالارفت با اسب خودش  ،ندازدیاالسلام بهادی علیه

  بینی؟برده بود، گفت لشکر من را می

 خواهی لشکر من را ببینی؟و هم میدیدم. ت ،حضرت هادی فرمودند بله

 متوکل گفت مگر شما هم لشکر دارید؟! 

، و منتظر فرمان امام هادی اندایستادهالله ة ملائکدیدند تمام  ،به آسمان کردند یک اشارهعلیه السلام  حضرت هادی

 (7فتح/).« ولَلَِّهِ جُنُودُ السمَّاَوَاتِ واَلْأرَْض» :کهخواندند بعد حضرت این آیه را  هستند.السلام علیه

دستشان بسته  م بودنشان سر جایش، ولی فکر نکنیمغریب بودنشان سر جایش، طرید بودنشان سر جایش، مظلو

 است! 

  !چشمش غم عالم ببرد؛ حتی در زمان غیبت ییک گوشه

  :شاءالله در این ماه رمضان این نکته جا بیفتد کهخواهم انمن می

 ِغیبت هم هست امام زمان، امام زمان.  

 کلاه سرمان نرود. خودمان را از فیوضات زمان غیبتش محروم نکنیم. 

کند سر جایش؛ ولی نکند امروز بروز پیدا میاللهی او تمامش در زمان ظهور ةاضطرار سر جایش، جلوات خلیف

 .بالله نستجیرُ. بگوییم غایب است، کاری در دست او نیست

 الله فی أرضه است.ةخلیفهم او امروز 

 ندارم باک.  م تو دوستی از دشمنانرَگَ / کنند قصد هلاکالزمان، هزار دشمنم ار می صاحب یا

 اللهی او حساب کنی. یاری و قدرت توانی رویمی .شما همه ،امام زمان توانی بگویی من ومی

 



14 
 

 .الله بودن خیلی زیاد استةحرف در خلیف

  الله را دیشب چه عرض کردیم؟ةمعنای دیگر خلیف

 دریاچه ،شودای که باران در آن جمع شود، پر هند، درّاههای لغت آوردخوب دقت کنید. عرض کردیم در کتاب

باید ، رودنمی بالاکوه  منهاز دا آمده است، آب که برای خارج شدنش دوبارهکوه  های، ورودیِ آبش از دامنهشود

 ، به این یکرا برای خروج آب داشت فقط یک راهای بود که هحالا اگر درّ .راه خروجی داشته باشدیا چند یک 

  است.مبالغه  تاء اش، تاء تأنیث نیست،ادامهبیاید  ءلیف! تاگویند خَراه می

 الله یعنی چی؟ةخلیف  

 هیچ! . یعنی هیچ راه دیگری نیست.تنها راهِ رسیدن فیوضات ربّ الی الخلق یعنی تنها راه، تنها راه،

 تر از عسلشیرین نکته: 

 (15فاطر/)« .الْحمَیِد الْغَنیُِّ هُوَ وَاللهُ تُمُ الفُْقَرَاءُ إِلىَ اللهِیَا أَیهَُّا النَّاسُ أَنْ»

 فقر مطلق شما ،غائطعاء وِهای بندههای نطفه، های جیفه، بندههای ضعیف، بندهبنده .یدهست یعنی شما فقر مطلق

 است. سلام الله علیه الحسن  ابن عالم در دست حجت . قدرت مطلقهالْحمَیِد الغَْنیُِّ هوَُ وَاللهُید، هست

 ه.الحجّ ضطرار الییعنی چی؟ یعنی الإ

 ه.الحجّ ضطرار الیچه بابی منعقد کرده است: باب الإ است. ای بودهامهالله علیه، چه علامه فهّة ببین کلینی رحم

ده جلد کتاب بدون مبالغه انگار  ،بگیری ند باشی، زرنگ باشی،خواهم بهت بگویم، اگر رِمیای را که این نکته

 .فکر کن این نکته برو روی خواندی.

ب، هوا و... . اینها آ ریم. نیاز به خانه، مسکن، همسر، غذا،مان داما خیلی نیازها توی زندگیاول یک مثال بزنم: 

، خیلی لازم بله باشم؟ خانه داشته من بایدیعنی . یازها، نیاز اضطراری ماستسری نیکاما  .ستاش نیاز اهمه

که طرف گوشه خیابان به دنیا ..، .مثل توی هند و چین و کنم،گوشه خیابان زندگی می اما نداشتم چی؟ست. ا

 میرد.جا هم میکند و همانازدواج می جاکند، همانآمد، زندگی مییم

 اضطراری نیست.  ولی ست، لازم ابله زوج لازم است؟

قلُْ » فرماید:به آب! بعد خدا میمثل نیاز شوم. من نابود می ری نیازها اضطراری است. یعنی اگر نباشد،سیک

  (30ملک/)« .أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبحََ مَاؤُکمُْ غَوْرًا فمَنَْ یَأْتِیکُمْ بِمَاءٍ مَعِینٍ

  یست.ن ،«الِتسَْکُنُوا إِلَیهْ»مانند نیاز به یک زوجی که  مثل نیاز به یک سرپناه نیست.نیاز تو به امام، 

 ّی.نابود ،به آبی! یعنی نباشد نیاز تو به امام، نیاز به آب است. یعنی مضطر  
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  :نکته اینجاستحالا نکته چیست؟ 

، خیلی امام باشد گویداین است: می ،کاری که الان کرده از بین ببرد.آید احساس نیاز تو را شیطان هیچ موقع نمی

 آید. وقتی که امام آمد،. هیچ مشکلی پیش نمیشود سوئیسایران می شود.اوضاع خیلی بهتر می هم خوب است.

 افتد. می این اتفاقات

 ریدُنت تُأ»السلام فرمودند: حضرت صادق علیه که یک دنیایی برای خودم درست کنم کهافتم دنبال اینبعد من می

 «ک؟نیادُمر لِا الأهذ

 این تفکر اشتباه است.

 گیرد. یک را از من می کند؟ آن اضطرار درجهکار مییشیطان چ 

  بزنم:چند تا مثال 

 .در تاریخ دقت کن خیلی واضح است. کمی حق با کیست؟ دانستندمردم مدینه نمی

فاعت، کنم برای شاز عمر حساب می آنقدری که روی تنفرّ  از عمر دارد.تنفرّ نم هایدانی سلول سلولخدایا تو می)

فرق  مردم هر چقدر هم احمق باشند، دیگر (ولی بدون تعصب بخواهم عرض کنم کنم.روی هیچ عملی حساب نمی

است که پدر و های خودشان آمده در کتابتن ندارد. اصلا گف خیلی واضح است.فهمیدند! لا را که میعمر و مو

  مادرش چه کاره بودند.

ین مولای ما مولای کل عالمِ عزت به اسماعیل داده. مولای ما کیست؟ تعلیم جبرائیل داده، صوری به اسرافیل داده،

نه  . بعد چطور راضی به عمر شدند؟ راضی به کنار گذاشتن مولا شدند؟دانستنددو نفر را میفرق این مردم است. 

 عین بت برای خودشان بالا ببرند! را ی قریش، ابوبکر و عمرمَنَفقط راضی به عمر بشوند، والعن صَ

  تا حالا فکر کردی؟

  ای که الان گفتم:اشت روی همین نکتهشیطان دست گذ

کاش زودتر آمده بودید.  گفتندالله علیها  حضرت زهرا سلامبه ها یههمسا ، خوب هستند.بله ؟مولا خوب هستند

 ، خیلی بهتر از عمر بود.کردیماتفاقاً با علی بیعت می

عین، آب گوارا و زهر بحث ماء مَ انتخاب بین خوب و بد است.بحث بحث خوبی است.  بحث بهتری نیست.اصلاً 

 هلک است! مُ

گفت حمله ز نداشتند، یچ هیچواقعا   بیچاره پابرهنه کههای سوسمارخورِبیچارهاین بدبخت  کار کرد؟ بهیعمر چ

 ایرانیان!  سری وهای کَکنیم به کاخمی
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عایشه نصیبشان شد. های ایرانیان از ثروتچقدر  هاهای عربدانه درشت نها را درآوردم که هر کدام ازمن ای

خب عمر دنیایشان  د،خواستند مولا بیاید دنیایشان را آباد کنمیینها سرگرم دنیایشان شدند؛ ا گرفت و... .چقدر 

 را آباد کرد.

زیباترین زنان ایران  .آورد هایشانبختی آورد. مال دزدیده شده عجم را به خانهتوی خوشاز بدبختی آنها را عمر 

 قریش دیگر! طبیعی است. یمَنَشود صَخب عمر برایشان می ها.شدند کنیز این بدبخت، بیچاره

  .در کوفه افتاد دقیقاً همین اتفاق

 افتد.دارد میو دقیقاً همین اتفاق توی زمان غیبت، توی هر نسلی 

  توی کوفه چه اتفاقی افتاد؟ شما فکر کردید دوازده هزار نامه کم است؟

 علیه السلام چه زمانی به مکه رسیدند؟ امام حسین 

 رسیدند.  به مکه ،شعبان سوم راه بودند؛ تادند، پنج روز تویافبیست و هشت رجب راه حضرت 

 رسید. نامه، دوازده هزار چهل و هفت روزاین توی  شود چند روز؟ یک ماه و هفده روز.یستم ماه رمضان میتا ب

  شود؟روزی چند نامه می تقسیم کن

 ء،تک امضا اصلا بگو دوازده هزار نامه داشت.ء ، پنج تا امضاءده تا امضا .ه استنداشت ءیک امضا هم که هر نامه

 است؟آمده می السلامنامه برای امام حسین علیه روز، ببین روزی چند تقسیم کن بر چهل و هفت

ین حرکتی را در زمان غیبت نچگویم هیچ کدام از ما نتوانستیم که راستش را ب است بعد یک حرکتی اتفاق افتاده

ل، آقا بلند شو جَست که بگویند العَکه دوازده هزار نفر، کف کار این ایک حرکتی  .یمسازماندهی کنبرای امام زمان 

  خواهیم!شما را میما  ،بیا

 ؟خواهندنمیدفعه آقا را که یکچی شد خب  .آقا هم بلند شدند رفتند

  ی که کرد این بود:زیاد کارابن

آمد، سهم المال مییعنی بیت .این پول بلوکه شده بود پول در خزانه کوفه بود. خیلی زیاد است!هفت میلیون دینار 

فقر هم که زیاد  تند مردم کوفه را فقیر نگه دارند که اینها شورش نکنند.خواسها اینها میرسید، سالکوفه که می

 المال تا خرخره پر ازبیت شد،هی جمع می شد،ها هی جمع میانجامد دیگر. این پولبشود خودش به شورش می

 خواهید بفرمایید بردارید.پول میچه هرگفت  ،المال را باز کردبیت آمد درِزیاد طلا شده بود. ابن

زیاد آمد باز کرد. ابن المال را باز کند،حسین بیاید بیتخواستیم امام خواستیم. ما میگفتند ما همین را می مردم هم

 به دنیایشان رسیدند.
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من  ،خواهم شما بیایییعنی این؛ یعنی آقا می «دیهیَ ینَبَ دینَشهَستَالمُوَ»! خواهمنمیتو را الحسن! برای دنیایم  یابن

ی! شما انتقامت را شما در آرامش باش ،نت بروم، تو باشی! من قربااصلاً من نباشم .دورت بگردم، فدایت شوم

 بگیری آقاجان!

آن صفاتی که مختص ذات هست )جایی جمع بشود، های خدا ویژگی مامتاگر یعنی  :کنمالله را دارم معنا میةخلیف

 .استد، امام هر عصر و زمان انبه بندگان برس و فیوضات خدا را صفات تواندکه می تنها راهی (،بگذاررا کنار 

یعنی من در شد،  هم امام و تنها راه ،ثروت و غنای مطلق شدخداوند متعال بعد وقتی که من فقر مطلق شدم، و 

 «الحجهّ.الإضطرار الی »یعنی  «الله راء الیقَنتم الفُأ» محتاج او هستم! تمام لحظاتم

گوید میدهد، هم که خدا بخواهد به ما بدهد، به حضرت بگوید این را بین مخلوقات تقسیم کن. به او مینه این )

  (دیشب عرض کردم.را روایاتش  ت. اگر خواستی بدی، بهشان صدقه بده.اینها مال خودت هس

های ظهور اتفاق افتاده اگر حکمت)آید. صدایش میکه د رسبه فرداشب نمیی اگر اضطرار را بفهمیم، امشب وا

 (باشد.

ضطرار الإ» یند. دست گذاشتند روی همین نقطهالله علیها در خطبه بستر همین را فرمود اتفاقاً صدیقه کبری سلام

  «ه.الحجّ الی

! شما دنبال چی شدرسید، چه میسلام الله علیه میصدیقه کبری فرمودند اگر گذاشته بودید کار به امیرالمؤمنین 

  حالا چی شد. دید؟بو

دادید که دنیایتان آباد شعار رفتید برای یکی دیگر  ان باشید.منتظر شمشیر برّ «م.صارِ یفٍسَروا بِبشِإ»بعد فرمودند 

ان را همان عمر پدرت آورد.تا دنیایتان را آباد کند، همان پدرتان را درمیشعار دادید همان کسی که برایش  شود،

 آورد.ان را درمیهمان سقیفه پدرت آورد.درمی

م، در رجعت، عالم رحِبلکه در عالم ذر، عالم طینت، وسیعی دارد؛ تازه نه فقط توی دنیا، خیلی اللهی معنای ةخلیف

 ی دارد!چه معنای بهشتبرزخ، قیامت و 

اللهی امام زمان ةخلیفو  ةاللهبدون مبالغه، یک ماه رمضان مردانه بیفتیم فقط در شرح لفظ خلیف ،اگر راست راستی)

 بینی چه مطالب نابی دارد.(در عوالم مختلف، می

 که غافل از او هستم.  است دادهصدقه فقیر او هستم! و چقدر این آقا از مال خودش به منی  چقدر بعد من
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بلیطی که برای تو  م دارم.ه من یک همراه دگوییکنند یک جایی بروید سخنرانی کنید؛ میشما را دعوت می

غذایی که بخواهند  گیرند.، برای همراهت هم میگیرندگیرند. هتلی که برای تو میمیهم برای همراهت  ،گیرندمی

 ، فقط شما را دیدند.ولی اصلاً همراهت را ندیدندند. دهبه او هم می ،به تو بدهند

 پشت سرش رفتیم.  ،بودیم او فیلیما طُ الحسن بود؛ بن حجت ایچه خلق کرد برخدا اصلاً هر

  «.هبِّرَ قادیرُو مَ» «.ریالوَ قَزِرُ هِمنِیُو بِ»

 ها بدهد از کانال این خانواده است.خواهد به بندههر چیزی که خداوند متعال می

  

  ناصرَِ حقَِّه وَ خَلِیفَةَ اللهالسَّلامُ عَلیَکَ یَا. 

 نشیند.خیلی شیرین است. خیلی به دلتان میخیلی حلواست.  این عبارت

 حق خداوند متعال است. چیست؟  ناصرِ سلام الله علیه امام زمان

  .بفهمیم ناصر حق خدا یعنی چی الله را معنا کنیم تا، یعنی یاور. برویم حقدانیممی معنای ناصر را

 .حق را بگویم باید معنایالله را معنا کنم، قبل از اینکه حق

 .شودبعدش شیرین می ی فنی است،کمدقت کنید. اولش 

 . یعنی چی؟حق تابع ربط هست

یک کسی ربط همسری  .توَّنُت و بُوَّبُاُ ربطِدلیلِ پدر شما، حق پدری گردنت دارد. به چه دلیل این حق را دارد؟ به

 . دشوربط باعث حق می ست، اینزند شمافر کند. یک کسیدارد، حق پیدا می با شما

مام دنیا را به ت پُز آنتواند که راست راستی شیعه می ؛ستالسلام ا، رساله حقوق امام سجاد علیهغوغای این مسئله

هزاروچهارصد امام ما  اما، شودبه همان هم عمل هم نمیحقوق بشر ناقصی نوشتند که  بدهد. این همه زور زدند

در، حق مادر، حق فرزند، م، حق پتعلّحق شب، حق روز، حق عالم، حق مُ سال پیش، پنجاه و یک حق را نوشتند.

 .غوغا کردند حق همسر و... را فرمودند.

قطَرِْ وَ  عالجٍِ عَدَدَ رَملِْنَّهُ اَ لَوْ ! هیهات!هیهات»: رسد که فرمودندروایت به جایی میحق مادر گردنت چیست؟ 

مادرت را کنی، حق یک روز  نوکری ات باران و ریگ بیابان روی پایت بایستی وتعداد قطربه اگر  ...«المْطََرِ

 اش را انجام ندادی!بارداری

  کوثر/ این عرض ارادتم به حیدر چون این عشق به ساقیان

 !گر عاشق حضرت رضایم/ از دامن پاک توست مادر

 در مجلس روضه شیر دادی زادی/ علی مرا بِبا نادِ

   محبت به زهرا/ کردار تو بوده است هادیدر خطّ
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 ز بغض اولی بود قلب تو پر از مهر ولیّ بود/ مملوّ

  ودعلی ب ،لالایی تو علیهر دم که به خواب ناز رفتم/ 

 هر تو کجا کنم فراموش؟/ گشتم به علی چو حلقه در گوشمِ

 پوشام سیهشتههر خود را/ با دست تو گآموختم از تو مِ

  و الماسرّای طعنه زده به دُای مادر پر ز شور و احساس/ 

 گشای عباس! دستان گرهتو دست مرا گذاشتی در/ 

 حقش را ادا نکردی.  ،کنیاو را تا قیامت نوکری حق مادرت این است که اگر  :فرمودند

 جَاهَداَکَ وَإِنْوَوَصَّینَْا الإِْنسَْانَ بِوَالدِیَْهِ حُسْنًا » :فرمایدمیقرآن  دری که این همه حق دارند، خدا درحالا پدر و ما

 (8)عنکبوت/ «.فَلَا تطُعِْهُمَامَا لَیْسَ لکََ بِهِ علِمٌْ  بیِ لِتشُرِْکَ

  کاری کنند که تو مشرک بشوی، از آنها تبعیت نکن.پدر و مادرت خواستند یک  اگر

 است. ها بالاتر و والاتراز تمام حق حاکمیت دارد. حق خدا ،بر تمام حقوق عالم حق خداوند متعالچون 

 حق خدا چیست؟ 

خدا، نه حق  بزرگ حقّیعنی  «الله الاکبر ا حقّو امّ» فرمودند: السلام. امام سجاد علیهنکته خیلی قشنگ هست

  خدای بزرگ.

 خدا باشی و شرک به خدا نورزی.  این که بنده« شَیئا.ه بِ  و لا تشُرِکُهُدُعبُن تَأ» حق بزرگ خدا چیست؟

ولایت، توحید در افعال، توحید در توحید  ،توحید ذات مراتب دارد. انواع توحید داریم: شرک به خدا نورزی،

، از راه رفتن یک آدم دل : ورود شرک درفرمودند رسد کهآخرش به این میاینها ابواب مختلفی دارد.  غایت و...،

 تر است.مخفیدل شب تاریک،  ، روی تخته سنگ سیاه، درمورچه

 ! اندازد. این شد شرکزنم کار را راه میالان زنگ می به رفیقم بستم، که یعنی ته دلم امید

 خوشش بیاید، شد شرک!  نم فلانی از

 شد شرک!  وای اگر فلانی از من بدش آمد چی؟

 ندی! گیرم که دو عالم نپسندد، تو پس توحید یعنی این:

 از همه قطع امید «لق.الخَ نَأس مِعمال الیَاستِ منع، وَیَو لا ییُعطنفعَ و لایَلمخلوق لایَضُرُّ و لاا نّأبِ»توحید یعنی 

 اًحد أرجُیَیَ الله، و لاوداً سِحف أخَیَ سِویَ الله و لاحدٍل لأعمَلم یَ»این را که فهمیدم،  « کذلکعبدُالکان  فاذا» کردن.

  .شود توحیددیگر امید به غیر خدا ندارم. این می کنم.دیگر برای کسی کار نمی« الله.یَ وسِ

 ن مسئله هستیم.رهایی گرفتار اییک جو ما بینیم هر کدامو وقتی که نگاه کنیم می

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
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 برودن شرک از دل بیرو افتد؟ وقتیودیت چه زمانی اتفاق میعب. 

توانستیم که خدا اگر نمی . چونبرسیم توانیم به آنخلق شدیم. یعنی می است که ما برای آن عبودیت همان علتی

 .در مسیر عبودیت باشدباید ما  یکرد. هر لحظههدف ما را خلق نمیبرای این 

 شد حق خداوند متعال.  این

 یعنی او باید کمکم کند. او باید دست مرا بگیرد.  «ه.قِّحَ رَو ناصِ» ؟توانم این حق را ادا کنممن چطور می

  این یک معنا.

  هستی. گیری. تو وکیل مدافع خدامردم می حسن، تو هستی که حق خدا را ازال یابن :هم این است دیگرشمعنای 

  (7محمد/).«  ینَْصُرْکُمْإِنْ تَنصُْرُوا اللهَ» ،الله ر حقّناصِبعد وقتی که شدی 

 کند.شوی، خدا کمکت میمنصور می ،ناصر شدی

  (33إسراء/).« إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا »است. منصور  ،یکی از اسامی امام زمان

وَعمَِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیسَْتَخْلفَِنهَُّمْ فِی الْأرَْضِ کمََا استَْخلْفََ  الَّذیِنَ آمَنُوا مِنْکُمْ اللهُوعََدَ » :ای که اول منبر خواندمیهآن آ

 (55نور/) «.یَعبُْدوُنَنِی لَا یشُْرِکوُنَ بِی شَیئًْا» فرماید:که میتا به اینجا  ،...الَّذیِنَ مِنْ قبَْلهِِمْ

توی که یعنی این آب  به بروز برسد. اللهی امامةباید خلیف قرآن یهطبق آ چون؟ هقِّحَ رَو ناصِ الله خَلِیفَةچرا گفت 

  غیبت.سدّست؟ چی این سدّ است.افتاده راه خروج  جلوی یک سدّاما یک راه خروج هم دارد،  دریاچه جمع شده،

  «.یعَْبدُُونَنِی لاَ یشُْرِکوُنَ بِی شَیئًْا» :شودشود، بعد مینازل میالهی برکات  برداشته شود، وقتی که سدّ

شود دارُالعباده. میزمان ظهور امام زمان نام و  .کنداین امام زمان است که حق خدا را در زمان ظهورش استیفا می

 شوند.خدا می ، بندهیعنی تمام مردم عالم

 .نشینداین نکته قشنگی که به جانت می

علیه  امام زمان بگیرد؟ حق خدا را از مردم دتوانچه کسی می «.یعَْبُدُونَنیِ لَا یشُْرِکُونَ بیِ شیَْئًا» حق خدا چیست؟

  السلام.

کنند؛ چرا  او را کمکبیاورند و ایمان به امام زمان ( همه پیغمبرها هم باید 81)آل عمران/ «.لَتؤُْمِنُنَّ بِهِ ولََتَنصُْرُنَّهُ»

 الله است. که او ناصر حقّ

 شوند. راه بیندازد. یعنی تمام عالم عبدالله  العبادهدارُار کند؟ کیبیاید چ امام زمان

 یا اباعبداللهلام علیک السّ :گوییمبگویم چرا در زیارت عاشورا می خواهمحالا می. 

  علیه السلام، اباعبدالله است؟ اصلا کنیه چیست؟ امام حسین اباعبدالله؟ مگر کنیه یا مگوییچرا می
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 شرب چای ابوعلی! ل إضَّفَتَ :دنگویمیها عراقی، شوید مشرّفشاءالله اربعین ان اسم پسر بزرگ.

  به امام حسین بگویند ابوعلی.ست. باید بزرگ اربابمان، علی ااسم پسر 

 شود کنیه اباعبدالله روی این حساب باشد. نمی  یوم عاشورا.دَلِ، وُالله علیه رضیع سلامعبدالله 

اسم  گویند ابوالحسن.مثلاً به علی می دانند،های مجلس میعربرم. گویند کنیه فُمی ،دنیک کنیه دیگر هم دار

ند ابوابراهیم. گویبه اسماعیل می س.گویند ابوفارِبه مهدی می گویند ابوالحسن.، به او میپسرش هم حسن نباشد

 . اباعبدالله نیست ،کنیه فرم حسین، هابین عربگویند. وری میهمین ط

 اعبدالله؟ی ابگویمی پس خدایا چرا به او

 ب یعنی واسطه! أ

 .اباعبدالله یعنی واسطه عبودیت 

 افتد؟، عبودیت چه زمانی اتفاق میسوره نور 55یه آ یاسین وطبق زیارت آل  

شود عبادت خدا، عنی ظهور میی را از مردم بگیرد، در زمان ظهورش.الله بیاید و حق خدا ّ وقتی که ناصر حق

 علیه السلام. الحسین شود اباعبداللهمی واسطه ظهور

  ها.ها، در همین گریهافتد؟ در همین روضهه زمانی برای ما اتفاق میچ ،به ظهور برساندما را تواند اضطراری که می

جایگاهی است شأن و  یعنی شأن و جایگاه و مصیبت امام حسین،لام علیک یا اباعبدالله، السّ گوییوقتی که می

  افتد؟ند ظهور چه زمانی اتفاق میلذا فرمود. تواند ظهور را رقم بزندکه می

روند پرده کعبه می ،سوخته از مصیبت قتلگاه سینهکند، امام زمان با وقتی که شب عاشورا و شب جمعه تلاقی می

  «.کشِفُ السّوء إِذا دَعاهُ و یَأمَّن یجیبُ المُضطَرَّ» :گویندمی ،گیرندرا می

گریند، آن موقع خدا و می شوند عاشورا میمضطرّ ،گریان عاشورا هستند، وقتی امام زمان ،که ملائکه وقتی

  ز.جائِ کَولُقبول و قَمَ کَمرُم خدا را به مهدی برسان! و بگو أجبرئیل، سلا :فرماید کهمی

  اعث شد که دستور ظهور صادر بشود؟چی ب پس

 الله علیه. الحسین سلام مصیبت جللأالإضطرار السلام و  الحسین علیه البکاء علی  

 وَ ناصِرَ حقَِّه. السَّلامُ عَلَیکَ یاَ خَلِیفَةَ الله همه اینها از کجا آمد؟:
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جایی  ا تصور کنید ستون عالم کارش بهحالا شم الله هست.ةستون عالم به خلیف الله است.ةوام عالم به خلیفرفقا، قَ

ستون عالم بشکند! ببین اباالفضل « تی.ت حیلَلَّهری و قَ ظَرَسَکَالآن إن»بگذارد روی کمرش، بگوید:  برسد، دست

  «سلام.رمت الإحُ فیکَ تکَهَانتَوَ»! کیست

  برند نام را.که از عموت بین روضه می /روی در میان مجلسی ام تو میالزمان! شنیدهیا صاحب

  .شنیده بود ندیشَفَخودش از مرحوم آقای  گویم. کسی که برای ما گفت،میدارم  ماجرا را با یک واسطهاین 

دیگر ؛ مقصود تویی، کعبه بهانه است ،الزمانکه یا صاحبرفت ن همه سال مکه آ آن ماجرای عجیب و غریبی که

 .آمدممیمن به هوای خودت داشتم  ،الحسن او هم گفت یابن خواهیم، پیر شدی.تو را نمیکاروان گفت رئیس

  برمت.توسلی کرد. مسئول کاروان آمد گفت امسال هم سال آخر است می

، نصیبمان شودخیمه بزن، جای خوب  حمهالرّکه تو برو کنار جبل او را فرستادندیک شب مانده بود به عرفه، 

 خواهند بیایند.ها میحاجی

با ماست، امشب ما مسئولیت نداریم. دزد هم دا تان فرهای آنجا آمدند گفتند امنیتپلیس و هاخیمه را زد، شرطه

  .شما بروید ردند، به ما ربطی ندارد. او هم گفت باشد.را غارت ک اینجا زیاد است. اگر آمدند و خیمه

، من تک و تنها شب صحرای عرفاتتوی این نیمه ،آقاجان الحسن گفتن بود: در همان خیمه خودش، مشغول یابن

  ...الزمانیا صاحبهستم، ای انیس غریبان، 

شود، یک حرارتی، با یک من دارد نزدیک می گوید دیدم یک نوری به سمت خیمهمی ،گفتور که میطهمین

  گفت: السلام علیک حاج محمدعلی فشندی. آمیزیصدای محبت

ن، قد و قامت رشید، های پهصورتش عین ماه بود. پیشانی بلند، سینه ، بلند شدم، دیدم یک آقاسید زیبا!من متعجب

  .، یک خالی هم روی گونه راستشان بودن خالٌیمَه الأدِّلی خَعَ عین عمویش اباالفضل.

 .و مرحباً آقا اهلاً خواهی؟ گفتم اتفاقاً تنها بودم.مدند گفتند: مهمان میآ

  آمدند و نشستند.

 .کنی بر این ره/ نظری به زیرِ پا کنالحسن. چو گذر  خواهیم یابنالحسن! ما میزبان می شما میزبانید یابن)

  ،خواهیم بزنیمنشینیم، حرف میاین را یاد بگیریم، کنار هم که می ،رفقا

اش به یاد او دیگری را دوست داشته باشد، زبانش همه ی، فرداگر کس «.منَ أحبََّ شَیئا لَهجَِ بِذکِرِهِ» فرمودند:مولا 

 چرخد. می
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های ما رسم نشده از امام زمان بگوییم. انگار توی گعده زنیم، اصلاًحرف از شرق و غرب می نشینیموقتی می

  مان چه خبر؟ از غربتش چه خبر؟خبر؟ از پناهمان چه بنشینیم بگوییم از امام

  بنشینیم سنگ او را به سینه بزنیم.(بنشینیم در رابطه با او صحبت کنیم. 

 ، به نظرت الان امام زمان کجا هستند؟آقا سید :گفتمشروع کردم  ،گوید تا نشستیممی

  از او گرفتم.انگار خوشحال شدند که من حالِ امام زمانم را  این سید هم یک لبخند زدند؛

  سال است کسی حالش را نپرسیده است. 1191 )آخر

زیر بغلش را ست. الان کسی نکردیم حال او چطور اعزادار بودیم، اصلاً فکر  خدا عاشورا هم که شده، خودمان به

 (خون او عین طهارت است.که چه عرض کنم  کند؟پاک میاش را صورت خونیکسی الان  گیرد؟می

  الان به نظرتان امام زمان کجا هستند؟گفتم 

 الان امام زمان در خیمه هستند دیگر! : خبیک نگاهی به من کردند، فرمودند

 امام زمان در خیمه خودشان هستند.  ست کهاین ا انبا خودم گفتم شاید منظورش

خواندند، من هم پشت بیا با هم بخوانیم. آقا  ها زدیم، به من گفتند یکی از اعمال امشب، فلان دعاست.خیلی حرف

  سرشان خواندم.

  وری؟آطواف به جا میاز طرف پدر و مادر من رفتی مکه، گفتند: حاج محمدعلی،  بعد

 . اشکالی ندارد. گفتم: باشد

 دادند. به من یک مبلغی  فرمودند: پس تو اجیر.

 بگویید اسم پدر و مادرتان را بنویسم.  گفتم:

  الله علیهما. اسم پدرم سیدحسن، اسم مادرم نرجس خاتون سلام :فرمودند

 ، نفهمیدم!نوشتم

برای حضرت  یادگاری داشته باشید: داش کوچکتانرهی باید کرد. این را از دا هدوست، به هر حیل بر دلِ ،رفقا)

خاتون دارم سدم در بگو از طرف مادرتان نرج آییون سلام الله علیها یک کاری کنید. روضه مینرجس خات

، یک سوره یاسین هدیه به نرجس خاتون باز کنرا اصلاً قرآن  روی بگو از طرف مادر امام زمان.روم. حرم میمی

 خاتون برو. نرجسروی از طرف بخوان. کربلا می

 کنم؟گویی برایش جبران میو نمیخودت اگر کسی برای مادرت یک کاری کند، ت

  کنم.رفیقم برای مادر من یک کاری کند، من برای رفیقم جبران می
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هدیه به را، قرآنت را، همه ماه رمضانت را هایت بیا تمام اعمال خیرت را، روزه خاتون را کن. کری نرجسبیا نو

خواهی به دل امام زمان راه باز ولی می ران ملخ به محضر سلیمان هم نیست، اینها که چیزی نیست، به خدا او کن.

  (بیاور. یجاجای بیاور. از طرف پدر من طواف بهز طرف مادر من طواف بهکنی، فرمودند ا

 لی اصلاً ملتفت نبودم.و ،اسم هم نوشتم گفتم چشم.

 کند این حرف را.(وایات ما صدق میبارها دیدیم و نفهمیدیم! و ر م.)چه بسا رفقا ما هم ملتفت نبودی

مان و مهربانی هستید، به نظر شما امام ز داشتنیسید، شما که انقدر سید عالم و عزیز و دوست آقا :شان گفتمای به

  زنند؟ها سر میفردا به حاجی

  زنند.زنند، ولی به همه سر نمی: آره که سر میفرمودند

 زنند؟هم سر میبه ما  زنند؟ان به چه کسانی سر میم: به نظرتپرسید

  ها.سر هم به ما بزن، ای خوب خوب زنی، مگه منِ بد دل ندارم آقا؟ یکا سر میهالحسن! به خوب یابن)

 سن و سال همهای کمازادهآق کارم، ولی شما هم بگویید.ها بچرخد. من دعوت کنم، من گنهزبان همه بگویید، همه

 ها آقاجون!(ای خوب خوبهم به ما بزن!  سر هم به ما بزن! یک سر هم به ما بزن! یک سر بگویند: یک

  زنند؟هم سر میما نظرتان به گفتم: به 

 زنند. به شما سر می ،فرمودند: آره

 ؟!یم: کِپرسید

  دشت کربلا، اباالفضل. روضه گوید سقّایشود میتان بلند میخوانفردا ظهر، نماز که خوانده شد، روضه: ندگفت

  زنند.نجا امام زمان به شما سر میالفضل را که خواند، آعمویم ابا

م زمان چقدر گذشت. روی زمین بودم یا توی آسمان بودم، نفهمیدم اصلاً نفهمید گوید گل گفتند و گل شنیدم.می

 گفتم آقا کجا؟! فرمودند دیگر باید بروم.  دم آقاسید بلند شدند تشریف ببرند.یک موقع دی چی شد؛

راست؟ خودش  گونه تون؟ خال هاشمی روینرجس خا خارج شدند، با خودم گفتم سیدحسن؟ من که از در خیمه

  بود! خودش بود!

 سریع پرده را زدم کنار، دیگر ندیدمش!  افتاد، ملتفت شدم.که پرده گوید همان لحظه می

 ا را؛ ندیدمش.الحسن، آقا نفهمیدم، نشناختم شم یابن :چه داد زدمهر ،دویدمکجا  هربیابان،  نیمه شب در

ودیم، وای اگر در وای اگر ما در حال گناه ب لت که توی عرفات کنارت نشسته بود. دیدی که دیدت.خوش به حا)

 حال غفلت بودیم. که بودیم و دیده!(
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ن خجالت را چطوری باید وای ای به کجا باید ببرم؟ این شرمندگی راوای  ای من چه خاکی بر سر باید بریزم؟و_ 

  پاکش کنم؟

مگر شب  زنند. دیگر خوابم نبرد.ی سر میهم گفتند کِرا زمانش  زنم.رام بود؛ گفتند فردا به شما سر میولی دلم آ

 شد؟تمام می

تند الله اکبر! نماز ظهر تی که گفتا وق گذشت.ها برای من عین سال میلحظه گذشت.ها آمدند. زمان نمیفردا حاجی

الله علیک یا  یم کربلا! صلیومان بلند شد، رو کرد به جعمیت، گفت برخوانروضه زدم.بودم. حرف نمیمنتظر  شد.

  پرچم شاه به سمت حرم عباس است. طلبی دقت کن /ی که حاجت ز حسین میا اباعبدالله.

 الفضلشده از تن جدا ابا دستت الفضل/ای دشت کربلا اباسقّخواندن: شروع کرد 

  ردمُیا نمهخورد/ دگر کسی به زیر تازیانهدار زمین نمیاگر از دست علمم لَعَ

هستید. وعده دادید  گفتم آقاجان! شما وفیّ کردم، اما هرچه گشتم، ندیدم.خواند، من خیمه را نگاه میمیروضه او 

  بیایید.

وم بیرون خیمه، شاید بر نشینند.آیند توی خیمه مید که مینفرمودن زنند،دم گفتم حضرت فرمودند سر میبه خو

 کنند. الفضل گریه میجانشان ابا آمدم دیدم ایستادند کنار خیمه، عین باران بهار دارند برای عمو آنجا باشند.

به خودم  م.چشمم کنم، نتوانست خواستم خاک پایش را سرمهمی نستم.نتوا ،خواستم به پایش بیفتممی قفل شدم.

  .دیگر آقا را ندیدم ه است.آمدم دیدم روضه تمام شد

 گوید باز هم غفلت کردم. بیند، میمیدر جمکران امام زمان را ها بعد از سالکه  کایت دیگریدیگری، ح باز دفعه

خواستند، میمرا ک آب خوردن ی به شیعیان بگو اگر اندازه :فرمودند ،آب را از دست من گرفتندامام عصر، گوید می

 ! آمدممی

 

من را فاکتور بگیرید. به  به بدی من نگاه نکنید امشب. صلاًد آقا! انستایخانه که دم در نمیالحسن! صاحب یابن

 این بچه سیدها نگاه کنید امام زمان.

  گویم:شان دارم به شما می، از طرف همهمستمن زبانشان ه

 / رد مکن ما را به جان مادرت! آمد بر درََتای سلیمان، موری 

 

  گفت بروم؟آمد میح عاشورا هی میاز اول صب
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ها یک داند شاید بعضی وقتسختی است. خدا می به اباالفضل گفتند، این جمله خیلی جمله یک جملهعبدالله ابی

ن  إیتَلم، إذا مضََالفضابا :شان، فرمودندکه ستون عالم رو کردند به عباس ؛شب تا صبح من سوختم با این جمله

 داری الی الخراب!  ثَعَبَ

 شوم.خراب میر بروی خانهاگ ،یعنی عباس یعنی چی؟

  (خاتون گریه کنیم.از طرف نرجس)رفقا، بیایید دور هم بنشینیم، امشب 

  شوم. همین هم شد.خراب میوی خانهاگر بر ،عباسم

  کردند؟ الله یک جا توی کربلا کآبهعبدم ابیگفتیادتان است 

  به یعنی هق هق، نفس قطع بشود، بعد با سر آستین اشک را پاک کنند.کآ

  العباس؟ یمّعَ ینَاَ :حضرت سکینه گفتآمدند، از کنار نهر علقمه که می

 را کشیدند، یعنی خانه خراب شدم.عبدالله رفتند عمود خیمه ابی

 ! امان از اسیری. واضَیعتاه نب کبری هم گفتند پیام دریافت شد:زی

دفعه یک ،آیدهمه جا ساکت، دیگر صدا نمی .فرما شدیک سکوتی توی کربلا حکم ،دیگر دفعه آخر که آمدند بروند

 ،عبدالله و اباالفضل نشست. فرمودند عباسمالعطش. عرق شرم بر پیشانی ابی طفال ینُادَونَیک صدا بلند شد: الأ

 ی آب بیاور. هایم کمبچهخواهی بروی برو برای می

  ...ای که مشک بود و زمینش مرطوب بودآمدند توی خیمه

 .(ببین چی کار کردی .ای تف به ذاتت عمر !وای)

چه عطشی توی جگرشان بوده که خاک را زده بودند کنار، رسیده بودند به جایی که کمی مرطوب است، شکم و 

 ها را روی خاک گذاشته بودند: العطش! العطش! سینه

ها بلند شد یک جمله گفت که یکی از بچه ،سر و صدا مشک را برداشتند بیرون بیاینداباالفضل حرف نزدند، بی

 ،عمو مشک برداشته برود .بلند شوید .بلند شوید ،هابچه»گفت: کاش نگفته بود. این جمله خیلی هزینه داشت. 

 «.آوردالان آب می

  .آوردالان عمو آب می .آوردرا که پر از آب کرد: عمو آب میی برای اباالفضل تکرار شد. مشک این حرف هِ

 .آوردگفت: الان عمو آب میآمد توی نخلستان، به خودش می

 تواند آب بیاورد. تا تیر را به مشک زدند.. تا افتاد.. گفت بدنم را به سوی خیمه طفلان مبرید.. عمو دیگر نمی

 لب است. ا آب حرف زدن: موج مزن آب فرات / اصغر ما تشنهو تَذکََّرَ عطشَ الحسین، یعنی شروع کرد ب

آید. وقتی جنگیدن میگیرید؟ الان آمده آب ببرد، آب برسد، دفعه بعد برای عمر سعد گفت چرا جلوی او را نمی

 بینید. هایش میعلی را توی رگکند. خون خیبر را تکرار میدیگر مانید. یک نفر از شما سالم نمی ،که بیاید بجنگد
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 چطور حمله کنیم؟ _

   ..یک شمشیر را به یک عمود بست حیله کردند.

 ...سارهفَقَطَعَ یَ ،حکیمُ بن طفَُیلةٍ، نَخلَفَکمَِنَ لهَُ مِن وَراء 

 إنّی اُحامی اَبدَاً عَن دینی /مینیوَ اللهِ إن قَطَعتمُوا یَ

 نَجل النّبی الطاهر الامینِ /صادق الیقینِن امامٍ و عَ

 لحسن، آمدید آقا؟ خوش آمدید آقا.(یابن ا)

 گه رسانمس برانم/ تا آب را به خیمهرَیارب! مدد کن این فَ

 مینیدارم دل شکسته و حزینی/ وَ اللهِ إن قَطَعتمُوا یَ

  .همینفقََطَعَ یَبدی، مُرَّۀُ بنُ مُنقِذِ العَاخُری،  راء نَخلَةٍفَکمَِنَ لَهُ مِن وَ

 فلک گریست به حال برادر عباس  /پیکر عباسچو دست چپ جدا شد ز 

 سپهر گفت اسیری دچار زینب شد /، شب شدی سلطان اولیاجهان به دیده

توانستند یک کارهایی کنند. با دست راست از زیر آرنج قطع شد، دست چپ از بالای آرنج قطع شد. یعنی می

 ید علَم افتاد.علََم را گرفتند که زینب کبری نگو ،مانده دست راست و چپباقی

 مشک را به دندان گرفتند. 

 کنید؟ دیگر چرا حمله نمی :گفت

 اباالفضل را ببین.  یای گفت چشمان باجذبهزادهیک حرام

 های عموی رقیه را.ببین چشم

 کار نشستی؟چرا بی ،حرمله :گفت

 مسموم. همٍ محدّدٍفَرَماهُ حَرمَلَه بسَ

ی سر را لم را رها نکرد. هِی دو دست، تیر را بیرون بکشد. ولی عَماندهبا بقی توانستکرد، میلم را رها میاگر عَ

 در بیاورد، نشد! همان موقع... تیر را از چشم ،دادتکان می

 را از ساق بریدند. هاشم با شمشیر پاهای قمر بنینویسد دو نفر ریاض می

 الفضل افتاد. اخود از سر ابکلاهزانو از چشم بیرون بیاورد،  یزانو را بلند کرد، خم شد تیر را با دو کنُده

  فَإذا بعمَودٍ منِ حَدید...

 خا!لعباس: یا أ اصاحَفَ

 چون ملائک بدنت پر شده از بال و پر است  /ام یا تو پر از نیزه شدیزار آمدهنیزه

 تر استشدن از داغ پسر سخت برادرعباسم! داغ اکبر رمق از زانوی من برد، ولی/ بی
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 ةمَالاُ جاتِنَ بابَ ایة و عَالواسِ اللهِ ةَحمَرَ ای

 نیسحُ ای یبیبحَ

 

 اللهم عجّل لولیّک الفرج

 


